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پــس از یک دوره جمــود فکری در علــوم عقلی (معقول) 
از دوره صفویــه و اقبال، رونق و توجه بــه علوم دینی و منقول 
(احادیــث، اخبــار و امثــال آنها)، بــار دیگر در عصــر قاجاریه 
فعالیت های فکری و عقلی در میان نخبگان جامعه ایرانی آغاز 
شد. گسترش روابط ایران با غرب زمینه آشنایی ایرانیان با تحولات 
نوین را هموار کرد. حضور دانشــجویان ایرانی و شناخت مظاهر 
تمدنــی جدید، به توســعه نهضت ادبی و علمــی ایران کمک 
شــایانی کرد.۱ به راستی، عباس میرزا شــاهزاده قاجار را می توان 
اولین کسی دانست که به اقتباس مظاهر فرهنگ و تمدن جدید 
اروپا همت گماشــت. او در ســال ۱۲۳۰ه.ق ( ۱۸۱۵م.) نخستین 
گروه پنج نفره دانشــجویان ایرانی را به اروپا اعزام کرد؛ بازگشت 
آنان بــه ایران تحولات جدیــدی در عرصه علمــی، فرهنگی و 
اجتماعی رقم زد که شــاید مهم ترین آن تولــد روزنامه در ایران 
بود. میرزا صالح شیرزای۲ در کنار تدوین سفرنامه خویش از فرنگ 
که برای نخســتین بار به مفاهیم آزادی و قانون در ادبیات ایرانی 
اشاره می کرد، نخستین ورقه خبری را تحت عنوان «کاغذ اخبار» 
در زمان محمدشاه قاجار به دست چاپ سپرد. ریچارد ویلبر هام 
ســیاح انگلیسی در ســال۱۸۳۷م. درباره تأســیس این روزنامه 
می نویسد: «از سال گذشته روزنامه ای در پایتخت منتشر می شود. 
روزنامــه در اندازه کمی بزرگ تــر از گالینگانی، روزنامه اروپایی و 
حاوی اطلاعات عمومی بــود؛ علاوه بر این گه گاه با امضا و اجازه 
حاج میرزا آقاسی چند کلمه ای از رخدادهای داخلی، برای مثال 
ورود و خروج ســفیران، نمایندگان، اعطای درجه های نظامی به 
افسران ایرانی یا موضوعاتی از این قبیل بیان می شد. این روزنامه 
ماهی یک بار به چاپ می رســید؛ اما قابل ذکر است که چاپ آن 

منظم و با قاعده نبود».۳
شــخص دیگــری که در مســیر توســعه مطبوعــات کمک 
شــایانی کرد، امیرکبیر بود. او با همت بلنــد و افکار مترقیانه ای 
که داشــت، دومین روزنامه فارسی زبان کشور را در تهران به نام 
«وقایع اتفاقیه» در ســال ۱۲۶۷ه.ق (۱۸۵۱م.) منتشر کرد. لیدی 
شــیل همسر ســفیر انگلیس که از امیر کبیر دل  خوشی نداشت، 
در ســال ۱۸۵۰م. می نویســد: «چند ماه پس از ورود ما به تهران 
از طرف صدراعظم [امیرکبیر] روزنامه  ای تأسیس شد که او برای 
اطمینان بیشــتر از اشاعه مطالب آن در پایتخت و سایر شهرهای 
ایران، همه خدمتگزاران دولت و همه افراد متشخص اجتماع را 
وادار کرد تا این روزنامه را مشترک شوند و اداره امور این روزنامه 
را نیز به دســت یک نفر انگلیســی ســپرد».۴ این شخص ادوارد 
برجیــس بود که از زمان ولیعهدی عباس میــرزا در ایران اقامت 
داشت. او اولین چاپخانه ایران را در تبریز راه انداخت. لیدی شیل 
وظیفه ادوارد برجیس را چنین شرح می دهد: «ترجمه برگزیده ای 
از اخبار روزنامه هــای اروپایی را نیز که می توانســت برای تنویر 
افکار مردم ایران مؤثر باشد، بر عهده گرفت. سرمقاله این روزنامه 
معمولا به قلم خود صدراعظم نوشــته می شــد. مرد انگلیسی 
مباشــر این روزنامه، وظیفه تهیــه روزنامه دیگری را نیز بر عهده 
داشــت که این یکی اصلا دچار سانسور نمی شد و تقریبا مشابه 
«پطرزبورگ گازت» مختص مطالعه شاه و وزرای مملکت منتشر 
می شــد و در آن، تمام حوادث سیاســی اروپا -که نمی بایســتی 
به نظر عامه برســد- همراه با شرح وقایع و شایعات موجود در 

مملکت، برای سرگرمی شاه درج می شد».۵
در اوسط سلطنت ناصرالدین شاه بر اثر رفت وآمدهای رجال 
ایران و ســفر شــاه به اروپا، حرفه روزنامه نگاری و چاپ روزنامه 
رونق بیشتری گرفت. باوجود این، این حرفه دچار محدودیت های 
بســیاری بود. مــادام کارلا   ســرنا بانــوی ایتالیایی که در ســال 
۱۸۷۷م. به تهران آمده، شــرح کاملی از مطبوعــات آن دوره را 
در ســفرنامه خود نقل می کند: «تهران بــرای خود روزنامه ای و 
روزنامه نگارانی دارد. در کشــورهای متمــدن، مطبوعات قدرتی 
محسوب می شوند که باید آن را به حساب آورد و روزنامه نگاران 
از امتیازات بی شماری برخوردارند. این قهرمانان بحث و بررسی 
و این وکلای مدافع پیشرفت و تمدن، سخت مورد علاقه و احترام 
مردم هستند. در همه جا، مطبوعات، صدای افکار عمومی است. 
آنها اجحافات و سوءاســتفاده ها را مورد انتقاد قرار می دهند، از 
افکار جدید دفاع می کنند، به پیروزی حقیقت مدد می رســانند، 
همواره طرف بیچارگان و ستم دیدگان را می گیرند که اغلب فتح 

و پیــروزی دولت ها در مبارزات و غلبه و شکســت امپراتوری ها 
مدیون زحمات آنان است؛ اما مطبوعات ایرانی، هنوز در پله های 
اول اهمیت هستند و کسی برای آنها ارزشی قائل نیست و تقریبا 
هیچ نقشــی در جامعه ندارند. روزنامه ایرانی برده  وار، تابع اراده 
مستبدانه کسی است که به عنوان مالك مطلق العنان کشور، تنها 
او فرمان می دهد. ایران که در آن، هرگونه آزادی در زیر پا له شده 
اســت، دور از رسیدن به آن مرحله ا  ی اســت که دارای دیدگاه و 
اندیشه های آزادی خواهانه باشد. نمونه مطبوعات ایرانی «روزنامه 
[دولت علیه] ایران» اســت که در تهران هفته ای یك شماره، به 
زبان فارسی منتشر می شود. همه کارکنان دولت موظف هستند 
که آن روزنامه را مشترك شوند و اگر حق اشتراك خود را به موقع 
نپردازند، دولت وجه اشتراك مربوط را از حقوق آنان کسر می کند. 
«روزنامه دولت علیه ایران» روزنامــه ای کاملا ابتکاری و نمونه 
اســت. انتشــار آن از افتخارات و نتیجه افکار داهیانه سردبیر آن 
است و کاری است که انجام آن در ایران از هر جای دنیا سخت تر 
اســت؛ چون او در روزنامه اش نباید درباره بسیاری از موضوعات 
مطلب بنویســد؛ ازجمله: ۱ـ برای اینکه احساسات وزرای مختار 
کشــورهای اروپایی مقیم تهران، جریحه دار نشــود، او نمی تواند 
درباره سیاست خارجی مطلب بنویسد. ۲ـ برای اینکه احساسات 
مسئولان کشوری جریحه دار نشود، نمی تواند درباره امور داخلی 
مطلب بنویســد. ۳ـ چــون هیچ کس در ایــران، در جریان کامل 
اخبار و اطلاعات نیست، او نمی تواند به خبرهای تلگرافی اشاره 
کند؛ چون ممکن اســت به علت ایجاز و اختصار، مردم برداشت 
نادرستی از آنها بکنند؛ اما در عوض، او می تواند درباره سفر شاه 
به اطراف تهران، شکارهای اعلی حضرت، وضع مزاجی ماده شیر 
عزیزدردانه وی، مخصوصا در موقع وضع حمل و صدها مطلب 
پوچ و بی معنی از این دســت، هر چقدر که بخواهد، با شــرح و 
تفصیل هرچه تمام تر، قلم فرســایی کنــد. در کنار این اباطیل، به 
ســردبیر اجازه داده اند پاورقی کم وبیش دردسرانگیزی، با عنوان 
«خاطرات ســنتهلن یا زندگی ناپلئون اول» را هم در روزنامه اش 
چاپ کند. همان طور که ملاحظه می شــود، مطبوعات در ایران، 
هنوز هم از قافله هم قطاران اروپایی خویش بسیار عقب هستند. 
البته تلاشی آغاز شده بود؛ بلکه در جهت پیشرفت و بهبود آنها 
اقداماتی انجام گیرد؛ ولی این کوشش ها، در همان قدم های اول 

با شکست مواجه شدند».۶
در فوریه سال ۱۸۷۶م. بعد از ســفر ناصرالدین شاه به اروپا، 
میرزا حسین خان سپهسالار وزیر امور خارجه تصیم گرفت اولین 
روزنامه فرانســوی زبان به نام «لاپارتی» (وطن) را منتشــر کند. 
بــه این منظور از بارون دو نرمان بلژیکی دعوت کرد مســئولیت 
را برعهده بگیرد. مادام کارلا ســرنا در این زمینه می نویسد: «وزیر 
قول داده بود که دست مدیر در انتخاب مطالب آزاد باشد، به این 
جهت برای موفقیت روزنامه بسیار امیدوار بودند؛ ولی بعد از رفع 
هزاران مشــکل برای چاپ اولین شماره، وقتی که تمام مقدمات 
برای انتشــار مرتب آن فراهم شــد؛ چون موضع فکری روزنامه 
کاملا آزادی خواهانه بود، برای همیشــه توقیف شد. در اولین روز 
انتشار ســر زا رفت. مدیر اروپایی روزنامه، که به موجب قرارداد 
به ایران آمده بود، با آنکه حق داشــت دست کم یك سال حقوق 
دریافت کند، بدون سپاســگزاری و پرداخت غرامت، مرخص شد 
و حتی با ابراز ســعه صدر از خیر مطالبه آن نیز گذشت». منشور 
و خط مشــی این روزنامه که نشــان از یک بلوغ فکری و مطالبه 
عمومی بود، در شــماره اول روزنامه که آخرین شــماره آن هم 
محســوب می شود، به چاپ رسید. در این منشور آمده بود: «ما از 
قدرتی حمایت می کنیم که از قانون ناشی است؛ ولی اگر عملی 
برخلاف قانون انجام گیرد، هدف حمله های سخت و آشتی ناپذیر 
ما قرار خواهــد گرفت. زندگی خصوصی هرکــس، هر طور که 
می خواهد باشــد، به خودش مربوط اســت. در این مورد نه  تنها 
بی طرف محض هستیم؛ بلکه چشمان ما همیشه در برابر اعمال 
خصوصی افراد و کارهایی که در چهاردیواری خانه شان می گذرد، 
بسته خواهد بود. نیش قلم ما، تنها متوجه کسانی است که رفتار 
آنان به منافع کلی کشور به نحوی از انحا، لطمه می زند».۷ میرزا 
حسین خان سپهسالار یک  سال بعد روزنامه دیگری به نام مریخ 

چاپ کرد که جمعا ۱۸ نمره بیشتر منتشر نشد.۸
در همین دوره دو روزنامه دیگر به نام های «ایران» و «اطلاع» 
به وجــود آمد که در مدرســه دارالفنون نوشــته می شــد و در 
چاپخانه (باسمه خانه) سلطنتی منتشر می شد. اشتراک روزنامه 
ایران -روزنامه رســمی دولت- برای همه کارمندان اجباری بود. 
ارنســت اورســل درباره این روزنامه ها می نویسد: «روزنامه ایران 
از لحاظ داشــتن اخبار خارجی غنی اســت؛ ضمنــا از طریق این 
روزنامه مردم تهران در جریان انتصابات جدید، سفرهای شاهانه 

و ضرب شســتی که شاه در شــکار از خود نشان داده است، قرار 
می گیرند. روزنامه «اطلاع» بیشــتر جنبه علمی دارد. سردبیر آن 
صنیع الدوله [محمدحســن خان اعتمادالسلطنه] عضو رسمی 
انجمن جغرافیایی کشــور فرانسه [است و] از اینکه به چند زبان 
تســلط کامل دارد و دانشمند کم نظیری به شمار می آید، سخت 

به خود می بالد».۹
همچنیــن امکان دیگری برای دریافت اخبار دنیا در اواســط 
سلطنت ناصرالدین شاه فراهم بود. در این زمینه ارنست اورسل 
در سفرنامه خود می نویسد: «آن عده از اروپایی ها و ایرانیانی که 
زبان انگلیســی می دانند، می توانند مشترک «فارن  پیپرز»۱۰ شده و 
هر روز اوراق جداگانه  ای را که مدیر آژانس تلگراف هند - اروپایی 
اخبار مخابره شــده از لندن را در آنها چاپ می کند، دریافت کنند 
و در جریان اخبار دنیا قرار گیرند، از این طریق هرکســی در ایران 
می تواند از حوادث سیاسی و اخبار مهم دنیا بیست وچهار ساعت 

بعد از انتشار اولین شماره روزنامه تایمز اطلاع حاصل کند».۱۱
در ســال ۱۸۸۵ میــلادی برابــر (۱۳۰۳ه.ق.) یــك روزنامه 
فرانسوی -فارســی دیگری به نام «اکو دِ پرشــه» (پژواک ایران) 
به زبان فرانســه۱۲ در تهران انتشار یافت؛ اما این نشریه نیز بعد از 
مدتی تعطیل شد. لرد کرزن انگلیسی در سال ۱۸۸۹م. وضعیت 
مطبوعات در تهران را در اواخر دوره ســلطنت ناصرالدین شــاه 
این گونــه بیان می کند: «ســه روزنامه در تهران دایر اســت. اول، 
روزنامه رســمی ایــران، که ماهی دو مرتبــه، نامرتب تحت نظر 
وزیر مطبوعات انتشــار می یابد. شــاه ایران گاه گاهی مقاله برای 
روزنامه ایران می دهد. دوم، روزنامه نیمه رسمی «اطلاع»، تحت 
نظر وزیر انطباعات به طور نامرتب منتشر می شود. سوم، روزنامه 
«شــرف مصور»، عکس وزیران و بزرگان ایــران را چاپ می کند. 
بهای تك شماره هریك از این روزنامه ها یك قران است. محتویات 
روزنامه ها، تملق از رجال و شاه و درباریان و شرح شکار رفتن قبله 
عالم و امثال آن است. از ترس سفارتخانه های مقیم تهران حق 
گفت وگو در امور سیاســی خارجی ندارند و از بیم سایه خداوند، 
نمی توانند درباره ایران و بدبختی های آن چیزی بنویســند. وزیر 
انطباعات، ســالی پانصد تومان به شاه می دهد و در مقابل، تمام 
امور مطبوعاتــی زیر نظر او اداره می شــود. یکی از مداخل های 
وزیر انطباعات آن است که از رجال ایران پول بگیرد و درباره آنها 
مداحی کند و عکس شــان را چاپ کند. یك مجله قشــونی هم 
چند ماهی در تهران چاپ شده و از میان رفت. مدرسه دارالفنون 
درصدد بوده و هســت که مجله ای به نام علمی، طبع و منتشر 
ســازد».۱۳ او نتیجه گیری می کند که: «مطبوعــات ایران هم یك 
موضوع معماآمیز مرموزی اســت. درعین حال که ایران، وزارت 
مطبوعات و مطبعه و روزنامه دارد، از هرگونه آزادی قلم و اظهار 

عقیده و فکر ممنوع است».۱۴
چــاپ و نشــر روزنامه در دوره ســلطنت ناصرالدین شــاه و 
مظفرالدین شاه تداوم یافت و به ویژه انتشار جراید فرامرزی نظیر 
حبل المتین، ثریا، قانون و... که انتقادهای سرســختانه ای نسبت 

به سیســتم حاکمه زمینه آگاهی و آشنایی طبقه متوسط شهری 
بــا حقوق خــود را فراهم کردند. این آگاهی ها تأثیر بســیاری در 
شکل گیری انقلاب مشروطیت داشت که باعث عدالت خواهی و 
رهایی از ظلم و ســتم حاکمان شد. در دوره انقلاب مشروطه به  
جز زمان کوتاه استبداد صغیر ما شاهد رشد فزاینده روزنامه ها و 
مجلات هســتیم. خواجه غلام ثقلین سیاح و اندیشمند اسلامی 
هندوســتان کــه هم زمان با خلــع محمدعلی شــاه از قدرت و 
انقلاب مشروطه در ســال ۱۹۱۱م. به تهران آمده، از روزنامه های 
«اســتقلال» متعلق به حــزب اتفــاق و ترقی، روزنامــه «آیینه 
غیب نما» از نشــریات فکاهی، روزنامه «مجلــس» از طرفداران 
مشــروطیت و ایــران نو نام می بــرد و ضمن اشــاره به قدرت و 
نفوذ روزنامه ها از مشــکلات مالی و ضرر آنان سخن می گوید.۱۵ 
با وجود این، سال های ابتدایی مشروطیت از دوران درخشان آزادی 
قلم در ایران محســوب می شــود. اگرچه با قدرت گرفتن پهلوی 
اول هر آنچه بافته بودند، پنبه شــد؛ اما هیچ گاه از ارزش و حرفه 

خبرنگاری کاسته نشد.
پی نوشت ها:

۱- علی اصغر شــمیم، ایران در دوره ســلطنت قاجار، انتشارات 
مدبر، ۱۳۷۸، ص ۳۹۶

۲- او مدتی در زمان محمدشــاه به ســمت وزیر تهران منصوب 
شد.

3- Richard Wilbra ham,Travels in the Transcaucasian 
Provinces of Russia,London,1839:P46
۴- لیدی شــیل، خاطرات لیدی شیل همسر وزیر مختار انگلیس 
در اوایل ســلطنت ناصرالدین شاه، ترجمه حسین ابوترابیان، نشر 

نو، ۱۳۶۸، ص ۱۵۷
۵- همان، ص ۱۵۸

۶- مادام کارلا سرنا، آدم ها و آیین ها در ایران، ترجمه علی اصغر 
سعیدى، تهران، نشر زوّار، ۱۳٦۲، ص ۱۵۸

۷- همان، ص ۱۵۹
۸- حســین محجوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در 

ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ص ۷
۹- ارنست اورسل، سفرنامه اورسل، ترجمه علی اصغر سعیدى، 

تهران، نشر زوّار، ۱۳۵۳، ص ۲۶۵
10- Foreign papers

۱۱- ارنست اورسل، همان، ص ۲۶۶
۱۲- ســون هدین، ایران عصر ناصری، ترجمه وحید صابر مقدم، 

انتشارات پیام آزادی ،۱۴۰۱، ص۳۶۳
۱۳- جــرج ناتانیــل کرزن، ایران و مســئله ایــران، ترجمه علی 

جواهرکلام، تهران، نشر ابن سینا، ۱۳٤۷، ص ۱۱۰
۱۴- همان

۱۵- خواجه غلام ثقلین، روزنامچه ســیاحت: سفر از هندوستان 
به عراق، ایران و شــامات در عصر مشــروطه، مترجم لیلا عبدی 

خجسته، پژوشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۹، ص ۲۱۰. 

آقاجان ما را دست انداخته اند، شما جدی نگیرید!
 می پرســم به چه مناســبت؟ می گوید روز خبرنگار 
دیگر! دو روز دیگر روز خبرنگار اســت. می گویم آقا 
کدام خبرنگار؟ کدام روز؟ روز چی؟ وقتی روزنامه نگار در زندان است، روز خبرنگار 

چه معنی دارد؟ ما را دست انداخته اند، شما چرا جدی گرفته اید؟
بــه خدا این دو خبرنــگار، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دلســوز به حال این 
کشــور و این مردم اند. لابد شما هم درد نامه الهه محمدی را خوانده اید. یک کلمه 
حــرف نامربوط در آن نبــود. از هر غیظ و غرضی خالی بــود. فکر نکنید چون در 
بند بود از بیم جان با احتیاط نوشــته بود؛ هیچ احتیاطی در آن نبود، اتفاقا خیلی 
قرص نوشته بود و برای این قرص نوشته بود که درس روزنامه نگاری اش را خوب 
خوانده است. بیشتر روزنامه نگاران ما در این دو، سه دهه چنین اند. به خدا اگر من 
جــای دولت بودم، می رفتم این خبرنــگاران را از زندان درمی آوردم که بیایند طرز 
حرف زدن را به برخی مدیران یاد بدهند. راســت گفتن، صریح گفتن، بی غرض گفتن، 
با مطالعه گفتن و صبوری را به آنها بیاموزند. ولی به جای این کار، همســر نیلوفر 

را هم از کار برکنار می کنند.
الهــه می گفت بابا من خبرنگارم و در تمام مــدت کار حرفه ای ام، غیر از اینکه 
حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شــدن زندگی شان بردارم، هیچ کار دیگری 
نکــرده ام. من هیچ ارتباطی با هیچ دولت خارجی نداشــته ام و افتخار می کنم که 
در کنار مردم مانده ام تا صدایشــان باشــم. می گفت دولت باید برای شنیدن حرف 

مردم گوش شنوا داشته باشد. در خانه اگر کس بود، همین یک حرف بس بود.

یـادداشـت

رسانه ابزار قدرت نیست، خود قدرت است

هر زمان که به ۱۷ مرداد نزدیک می شــویم، مباحث مربوط به مشقت های 
شــغل خبرنگاری و رســانه نگاری ســر زبان مســئولانی می افتد کــه گویا از 
ســخن راندن درباره بدیهیات این شــغل و بســنده کردن به تبریکات مرسوم و 
قلم فرسایی اندک آن هم با فیگور دلسوزانه از ادای دین به این حرفه، خلاصی 
یافتــه و به زعم خود تا یادبود بعدی حلال مشــکلات اصحــاب این حرفه را 
مهیا کرده اند که البته حقیقتا به عقیده حقیر رســانه نگاری شــغل محسوب 
نمی شــود؛ چراکه دستمزد حاصل از آن در شرایط معمول هیچ گاه پاسخ گوی 
نیازهای معیشــتی روزگارمان نبوده و نیست. از سوی دیگر به تحریر درآوردن 
وقایــع و تحلیل محتوای آن، بیشــتر به هنر می ماند تا شــغلی درآمدزا برای 
امرار معاش. نکته دیگر اینکه بدون داشتن عشق، هرگز کسی نمی تواند در این 
هنر موفقیتی حاصل کند؛ وگرنه هر سه ماه یک بار حقوق دست و پاشکسته و 
بخور و نمیر هیچ کارکرد دندان گیری برای تشویق و تداوم فعالیت در این صنف 
ندارد. خانه به دوشــی و کوچ همیشگی از این رسانه به آن رسانه جزء لاینفک 
خبرنگاری است که نه بیمه اش به صورت منظم پرداخت می شود و نه امنیت 
شغلی تضمین شده ای دارد! این بینوا هنرمند اگر بنا کند واقع نگر و واقعیت نگار 
باشــد، باید مرتب به این محکمه و آن محکمه جــواب پس بدهد و دائم در 
حال اثبات نوشــته هایش باشد که خب باید بپذیرد که ذات هنر و خودبسایی، 
ارمغانــی جز دلخوش بودن به تحســین (نه حتی تشــجیع) و در بحر تحیر و 
سرگردانی غوطه خوردن برایش ندارد! این البته تا زمانی  است که هنوز متهم 
به تشویش اذهان عموم و انحراف افکار جامعه نشده است که در این  صورت 
بایــد تاوان پس دادن را هم به آن بیفزایی تا چیزی دیگر از این دســت حرفه و 

هنرمندی  کم نداشته باشی.
 اما به هر روی رسانه نگار بودن یک انتخاب است؛ انتخاب کسانی که با شوق   
هنر نوشتاری خود را در خدمت اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه به گونه ای 
می آمیزند که مخابره خبرهای دســت اول و متعهدانه منشأ اثر باشد و در دل 
تاریخ ماندگار. همان گونه که استادکار صنایع دستی با هنر سرانگشت خود قلم 
می زند و اثری خلق می کند تا جاودانه شود و ارزش آن با گذشت زمان چندین 
برابر می شود، رسانه نگار نیز می نویسد و به ثبت وقایع می پردازد تا رد رویدادها 
در گذر روزگار گرد فراموشی نگیرد و آرا و نظرات جامعه به انضمام رخدادهای 
زمانه و وعده ها و دغدغه ها را به رخ بکشاند تا در این رهگذر کسی بی طرفانه 
گفته باشد هر آنچه را که می بایست. فارغ از اینکه هنرمند مزدش را می ستاند 
و لذت خلق اثرش را هم خود می برد و هم مخاطبش، رسانه نگار اما می نویسد 
و در هیاهوی ســلایق مختلف سیاسی و جناحی گاهی حتی تا مرز نابودی نیز 
پیش می رود. ذهن نقاد و وقاد یک رســانه نگار که همیشــه در جست وجوی 
راهی خلاقانه تر برای جذابیت اخبار و درج و هم رســانی آن توقف ناپذیر است 
و در خواب و بیداری دغدغه نشر و اطلاع رسانی لحظه ای رهایش نمی کند، از 
مردم و مسئولانی که از او توقع دارند صدای رسای آنان باشد، ارزش قدر بیشتر 
دانستن و بر صدر نشاندن ولو اندک اهمیتی بیش از تبریک و تبجیل منحصر به 
یک لوح تقدیر یا شــاخه ای گل دارد. مقابل رسانه همیشه مسئولانی هم قرار 
دارند که متأسفانه گاهی برخی از آنان به خواسته ها و اعتراض های زیرپوستی 
این نوشــته ها وقعی نمی نهند و همچنان در را بر همان پاشــنه می چرخانند 

که نباید! 
از این رو است که شناخت تفاوت های این صنف با دیگر اصناف، ظهور و بروز 

بیشتری می یابد و نیازمند اهمیت بیشتر است. 
در هر برهه، صفــوف اول و دوم حملات و ناملایمــات را همین جماعت 
تشــکیل می دهند و باز آمــاج ترش رویی ها و عدم ترغیب ها قــرار می گیرند؛ 
از ماجراهــای بلیه خوف انگیز کرونــا تا دلخوری های حــوادث اخیر! و البته 
فراموش مان نشــود ســخن بیشــتر درباره آن طیف از افرادی است که در این 
صنف طبق آداب حرفه ای رســانه نگاری مشغول هستند و نه احتمالا کاسبان 
نــان به نرخ روز خور و معیشــت اندیش کــه باج گیری را در کنــار هنر اصیل 
نــگارش، پیونــدی ناجوانمردانه می زنند که همیشــه هم پیونــدی نامیمون 
می شود مذموم و زننده. به هر حال، با پذیرش همه این سختی  ها و مرارت ها، 
همچنان رسانه نگار بودن در فضای روزنامه و تصویر و البته امروز در شبکه های 
اجتماعی، با رعایت موازین و اصول حرفه ای، هنری با فضیلت تلقی می شــود 
که می توانــد ارضاکننده حس صداقت، واقع نگاری و حقیقت پراکنی باشــد. 
گرچه روز خبرنگار بهانه ای  است برای بیان زحمات این قشر به واقع مظلوم، اما 
بی تردید برای یک رسانه نگار هر روز، روز اوست؛ روز خدمت، تعهد و مسئولیت. 
هر روز متعلق به اوست؛ زیرا تلاش او توانایی جهت دادن به مسیرهای تازه ای 
را دارد که تنویر افکار را منجر می شــود. او روشــنگر اســت و روشنگرانه فکر 

می کند و روشنگرانه می نویسد و روشنگری ارزش است. 
حال که چنین است، در آستانه روز خبرنگار حداقل خواسته روزنامه نگاران 
و خبرنگاران امروز، آزادی رســانه نگاران در بند در سراسر گیتی و به خصوص 
رســانه نگاران کشــورمان اســت که جامعه بی صبرانه اخبار مربــوط به این 
خبرســازان گمنام را با امید رهایی ایشــان رصد می کند و دل در گروی آزادی 
ایشان دارد. برآوردن این خواسته توسط مسئولان حکومتی می تواند سرفصل 
تازه ای در جهت ایجاد انگیزه بیشــتر میان فعالان این صنف شود که چشم و 

گوش جامعه امروز هستند و نه ابزار قدرت، بلکه آنان خود قدرت هستند.

رسانه نگار
امیر نیک رویان

فعال   فرهنگي
مهرشاد   کاظمی

پیدایش مطبوعات
 در پایتخت

این قانون اساســی دارای مشکلاتی بود که بعدها 
در متمم قانون اساسی که پس از استبداد صغیر و 
شکست محمدعلی شاه که مجلس را به توپ بسته بود تدوین شد، برطرف شد. 
تدوین قانون اساســی و متمم آن در میان تعارضات ســه طیف سیاسی (دربار، 
علما و   مشروطه خواهان لیبرال) در مجلس انجام شد و تاریخ سیاسی ایران بعد 
از مشــروطه تا سال ۵۷ به شکلی و بعد از آن به شکلی دیگر حاصل تعارضات 
بین این سه طیف بود. مشــروطه خواهان لیبرال توانستند با محدود کردن قدرت 

خودسر و مقرر کردن حقوق شهروندی، مُهر خود را بر قانون اساسی بزنند.
مطابق اصل ۸ متمم قانون اساســی، «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون 
دولتی متساوی الحقوق» اعلام شدند که تحولی تاریخی بود و اصل ۲۶ بر اینکه 
«قوای مملکت ناشی از ملت است» تأکید کرد و سلطنت را «ودیعه ای» دانست 
که «به موهبت الهی» از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده است (اصل 
۳۵). این سه اصل شاه را از آسمان به زمین خاکی آورد و منصوب ملت شمرد. 
بر همین مبنا، اصل ۴۴ شــاه را از مســئولیت مبرا دانســت و اصل ۶۰ مقرر کرد 
که «وزرا مســئول در برابر مجلس» هســتند؛ یعنی بایــد منتخب و مورد اعتماد 
مجلس باشــند و «نمی توانند احکام شــفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار 
داده، ســلب مسئولیت از خودشــان بنمایند» (اصل ۶۴). همچنین مقرر شد که 
«کلیه قوانین و دســتخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به 
امضای وزیر مسئول رســیده باشد...» (اصل ۴۵). اصول۵۰ و ۵۱ که مطابق آنها 

«فرمانفرمایی کل قشــون بری و بحری» و «اعلان جنگ و عقد صلح» با پادشاه 
اســت، با توجه به روح و هدف قانون اساسی و نیز مطابق سایر اصول آن، مانند 
«عزل و نصب وزرا به موجب فرمان پادشاه» (اصل ۴۶) جنبه تشریفاتی  داشتند؛ 
چرا که ۱- اداره ارتش توســط قوانین مجلس باید انجام می شــد (اصول ۱۰۴ تا 
۱۰۷)، ۲- هیچ فرمان شــاه بدون امضای وزیر مسئول قابل اجرا نبود (اصل ۴۵) 
و وزیــر جنگ تابع دولت و مســئول مجلس بــود، ۳- مطابق اصل ۲۷ «وضع و 
تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شــورای ملی 
است» و ۴- اعطای درجات نظامی و نشان توسط شاه باید مطابق قانون مجلس 

انجام می شد (اصل ۴۷).
از نظر تثبیت حقوق شــهروندی نیز در قانون اساسی به مصونیت جان، مال، 
مســکن و شرف افراد (اصل ۹ متمم)، مصونیت در برابر قوای دولتی (اصل ۱۰)، 
تأمین قضائی (اصل ۱۱)، مصونیت خانه (اصل ۱۴)، منع کنترل مراسلات پستی و 
افشای مخابرات تلگرافی (اصول ۲۳و ۲۲)، آزادی تحصیل و تعلیم علوم (اصل 
۱۸)، الزام دولت به تأســیس مدارس و آموزش اجباری برای عموم (اصل ۱۹)، 
آزادی مطبوعــات (اصل ۲۰)، آزادی انجمن ها و اجتماعات (اصل ۲۱)، محاکمه 
جرائم سیاســی و مطبوعاتی در دادگاه عمومی با حضــور هیئت منصفه (اصل 

۷۹) و ... پرداخته شده است.۵
اگر چــه دولت مدرن و متمرکز نیز در زمره اهداف مشــروطه خواهان بود، اما 
مهم ترین دســتاورد جنبش مشــروطیت که در قانون اساســی تثبیت شد، سلب 

امتیاز و خودســری از شخص همایون و تبدیل مجلس به مرکز سیاست در کشور 
بود. اما مشــروطیت تنها در دو دوره ۲۰ ساله (با یک فترت شش ساله) و ۱۲ ساله 
توانســت اهداف خود را در عمــل پیگیری کند. با وجود اینکــه در این دو دوره 
نیز اکثــر نمایندگان با دخالت دولت هــا، دربار و نظامیان تعیین می شــدند، اما 
دســتاوردهای مجالس و صــورت مذاکرات آنها در ایــن دو دوره گویای قابلیت 
و پویایی مجلس و ســیر تکاملی ســنت پارلمانی در ایران اســت. بساط این هر 
دو دوره با مداخله دربار و نظامیان برچیده شــد و پوســته بیرونی مشروطیت با 
محتوای خودسرانه ســنتی جایگزین شد که نمی توانست سرانجامی جز سقوط 

شهریور ۲۰ و بهمن ۵۷ داشته باشد.
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